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آزمونآزمون  
ابرقهرمانیابرقهرمانی  

چند ابرقهرمان‌ برای پیوستن به گروه 
بهترین‌ها به آزمونی دعوت شده‌اند. آن‌ها 

منتظرند نوبتشان شود، اما خبر ندارند 
آزمونشان از همین حالا در حال اجراست.
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آزمون ابرقهرمانی
فهرست شخصیت‌ها:

)پنج بازیگر، هشت سال به بالا(

سانی پرتوی: می‌تواند نورهای شدید بتاباند.
تَنِر1 چابک: سرعتش فوق‌العاده ا‌ست.

هیپنوتام: قدرت هیپنوتیزم و کنترل ذهن دارد.
مخفی‌مَن: توانایی استتار و مخفی شدن دارد.

ژنرال هَدیت2: نظامی

صحنه:
مکان این اجرای تک‌پرده‌ای یک اتاق انتظار ساده است. تقریباً در هر جایی 

قابل‌اجراست؛ نمایشی ساده که حتی در سفر هم می‌شود اجرایش کرد.

فهرست وسایل صحنه:
صندلی تاشو	•

کلاه‌خود	•

چند نکته:
این نمایش طنزِ تک‌پرده‌‌ای را اولین بار برای علاقه‌مند کردن بقیه‌ی دانش‌آموزان 
به کلا‌س‌های نمایش اجرا کردیم. خیلی ساده در جلسه‌های کوتاه قابل‌اجراست 

و اگر با توجه و انرژی اجرایش کنید، واکنش‌های خوبی دریافت می‌کنید.

1. Tanner 2. Haddit
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صحنه‌ی اولاول
اتاق آزمون خالی

مخفی‌من وارد می‌شود.

)به اطراف نگاه می‌کند.( خوب شد اول از همه رسیدم. می‌دونم  		 مخفی‌من:
چی‌کار کنم. خودم رو مخفی می‌کنم و صبر می‌کنم ببینم 
رقیب‌هام کی‌اَن‌. )حالتی به خودش می‌گیرد تا با محیط هم‌شکل و 

هم‌رنگ شود.(

)سریع وارد صحنه می‌شود و به ساعتش نگاه می‌کند.( آخیش، خوبه،  		 تنر چابک:
دیـر نکـردم. انـگار اولیـن نفرم. )حشـره‌ای را کـف زمیـن می‌بیند. 
چندشش می‌شود و با کفش می‌کوبد رویش.( این هم از این. عُق... 

حالم از حشره‌ها به هم می‌خوره.

هیپنوتام وارد می‌شود.

)تنر چابک را می‌بیند. او هم متوجهش می‌شود. به هم خیره می‌شوند. هیپنوتام 		  
دور او می‌چرخد و ذهنش را می‌خواند.(

آهـان، می‌خـوای بدونی من چه قدرتی دارم، درسـته؟ همین  		 هیپنوتام:
الان دارم ازش اسـتفاده می‌کنـم! بـه چشـم‌هام دقـت کـن! 

)دسـتانش را مقابـل چشـم‌های تنـر چابـک تـکان می‌دهـد.(

تنر چابک تلاش می‌کند نگاهش را از او بگیرد اما نمی‌تواند. سانی 

پرتوی وارد می‌شود.
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)با پرتوهای خورشیدی‌اش وارد می‌شود. نور او چشم هیپنوتام را می‌زند،  سانی پرتوی:	
تنـر چابـک را بیـدار می‌کنـد و باعث می‌شـود همـه مخفی‌مـن را ببینند.( 

سلام به همگی! دیر رسیدم به آزمون؟ )همه به‌خاطر پرتوهایش 
چشم‌هایشان را بسته‌اند.(

)وقتی می‌فهمد همه او را دیده‌اند به بقیه ملحق می‌شود.( من اول از  		 مخفی‌من:
همه رسیدم.

)به هیپنوتام( داشتی با من چی‌کار می‌کردی؟ واسه‌ چی؟ )با  		 تنر چابک:
خشم به هیپنوتام اشاره می‌کند.( دیگه تکرار نشه. )سرش را تکان 

می‌دهد.(

)بـه تنـر چابـک( حـالا! )بـه سـانی پرتـوی( نـه، برق‌برقـی. دیر  		 هیپنوتـام:
نکرده‌ای.

می‌شـه یه لحظه نورافشـانی‌ت رو تموم کنی؟ پوسـتمون  		 مخفی‌من:
سوخت بابا.

)چند دکمه را روی گردنبندش فشـار می‌دهد.( ای وای! ببخشـید،  سانی پرتوی:	
الان تموم شد.

همه راحت می‌شـوند و می‌توانند ببینند. ایسـتاده‌اند و لحظه‌هایی 

را در سکوت می‌گذرانند. منتظرند ببینند بعد چه اتفاقی می‌افتد.

گمونم همین چند نفریم. 		 تنر چابک:
کس دیگه‌ای رو نمی‌بینم. سانی پرتوی:	

)وارد می‌شود. یک تخته‌شاسی در دست دارد.( افراد، توجه. ژنرال هدیت:	

ابرقهرمان‌ها به هم نگاه می‌کنند. تردید دارند که باید احترام نظامی 

بگذارنـد یـا نـه. تنر چابک و مخفی‌مـن احترام نظامـی می‌گذارند. 
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سانی پرتوی دست تکان می‌دهد. هیپنوتام دست‌به‌سینه می‌ایستد. 

او به هیچ‌کس احترام نظامی نمی‌گذارد.

اوممـم... درسـته. آزاااد. )تنر و مخفی‌من راحت می‌ایسـتند.( به  ژنرال هدیت:	
من می‌گن ژنرال هدیت. بی‌اعصابم شدید! گرفتید؟ یعنی 

شوخی ندارم. ابرقهرمان‌ها مفهومه؟

همه به نشانه‌ی تأیید سر تکان می‌دهند.

اسـم هرکـس رو می‌خونـم دسـتش رو ببـره بـالا. سـانی  ژنرال هدیت:	
پرتوی.
حاضر. سانی پرتوی:	

تنر چابک. ژنرال هدیت:	
حاضر. 		 تنر چابک:

مخفی‌من. ژنرال هدیت:	
حاضر. 		 مخفی‌من:

هیپو1، تام! ژنرال هدیت:	
هیپنوتام، آقا. مثل هیپنوتیزم. 		 هیپنوتام:

هیپنوتام! ژنرال هدیت:	
حاضر. 		 هیپنوتام:

پسر حشره‌ای. )به اطراف نگاه می‌کند.( پسر حشره‌ای؟ کسی یه  ژنرال هدیت:	
حشره‌ی سبز کوچک ندیده؟

)شرمگین( شاید... )پایش را بلند می‌کند تا کف کفشش را به ژنرال  		 تنر چابک:
نشان دهد.(

Hippo .1؛ اسب آبی 
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واقعاً که... )چیزی روی تخته‌شاسی‌اش می‌نویسد.( ژنرال هدیت:	

همه از تنر چابک بدشان می‌آید.

ممنــون که ســر وقــت اومدیــن. همون‌طــور کــه می‌دونین  ژنرال هدیت:	
ــه گــروه  ــم ب ــه کنی ــد اضاف ــه عضــو جدی ــم ی قصــد داری
 منتخبــانِ اِ... )فکــر می‌کنــد و مخفی‌مــن را زیــر نظر می‌گیــرد.( بابا

به من چه.
چی به من چه؟ 		 مخفی‌من:

گروه اِ... بابا به من چه. ژنرال هدیت:	
خب من که چیزی نگفتم! 		 مخفی‌من:

همه سر تکان می‌دهند.

گفتم گروه منتخبان »اِ بابا به من چه«. ژنرال هدیت:	
آهان! 		 مخفی‌من:

حالا این گروه منتخبان »اِ بابا به من چه« یعنی چی؟ سانی پرتوی:	

همه به همدیگر نگاه می‌کنند و سر تکان می‌دهند.

اتحـادِ بین‌المللـی ابرقهرمان‌ها برای امـداد به همه‌ی مردم  ژنرال هدیت:	
نیازمندِ چهارگوشـه‌ی هسـتی. )همه خیره شده‌اند.( مخففش 

می‌شه »اِ بابا به من چه«.

همه می‌پذیرند.


